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 چکیده 

ی ی مباحث کلام جدید و فلسفههای حوزهترین مسائل و چالشیکی از مهم       

حاضر وآینده زندگی بشر، چگونگی نسبت علم با دین و نسبت عقل  و دین در عصر 

-ی روزگار ما هستند که بیآزاداندیشی بادین است. این دو، پرسش بنیادین و دیرینه

های بنیادین در قرآن و کتاب مقدس باید از متد درون شک برای پاسخ به این پرسش

دهد یکی از تاریخ کلیسا نشان می دینی استفاده کرد؛ نه برون دینی. مروری کوتاه بر

دلایل تقابل کلیسای قرون وسطی با علم و به تبع آن آزاداندیشی، برداشت آباء کلیسا 

دانند. از نصوص دینی است که باصراحت دانایی را نوعی عصیان درمقابل خداوند می

م و ای دارد و سبب خلافت الهی آدم، عنصر علحال آنکه در قرآن، علم، جایگاه ویژه

دانایی اوست، نه عبادت وی. در قرآن و نصوص دینی، یادگیری علم واجب و دارای 

های دیگر هایی است که سایر واجبات آن ویژگی را ندارند. به عبارتی محدودیتویژگی

های دینی، علم از جهت نوع، جنسیت، زمان و مکان واجبات را ندارد. بر اساس آموزه

درست از نصوص دینی، نگاه اسلام نه در تقابل باعلم قرار محدودیتی ندارد. لذا با فهم 
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گیرد نه درتقابل با عقلانیت، و به تبع این دو در تقابل با آزاداندیشی و نواندیشی می

 گیرد؛ بلکه اسلام همواره مشوق علم، تعقل و تفکر است. هم قرار نمی

 قرآن کریم، علم، عهد جدید. واژگان کلیدی: 

 

 مقدمه بحث . 1

آیا تقابل میان علم و دین امری برون دینی و عرضی دین مسیحیت و یهودیت      

باشد به این معنی که است یا امری درون دینی و ذاتی دین یهودیت و مسیحیت می

-زمینه ها و پیش زمینه ها ی تقابل میان علم و دین در خود کتاب مقدس یافت می

تفاوتی دین نسبت به یان علم و دین و یا بیهای تقابل مشود. به اعتقاد نگارنده زمینه

شود. برای اثبات مدعای خویش ابتدا به آیاتی علم در کتاب مقدس به وضوح یافت می

ی این تقابل را شکل می دهد پردازیم که هسته اولیهاز کتاب مقدس )عهد عتیق( می

 کنیم که نقش مهمی در رویسپس به آیات کتاب مقدس)عهد جدید( استناد می

آوری ارباب کلیسا به متدهای خاصی شد که کشف حقیقت را نهایت محصور بدان 

کردند و در نهایت به نوع نگاه قرآن به علم و جایگاه آن درگفتمان قرآنی می می

 پردازیم.

 پرسش های اصلی:

 جایگاه علم در کتاب مقدس چیست؟تعامل یا تقابل؟   -1

 تقابل؟ جایگاه علم در قرآن کریم چیست؟تعامل یا-2
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 جایگاه علم در عهد عتیق . 2

نما و بخوردن خداوند خدا هر درخت خوش»در سفر تکوین در فصل دوم آمده که      

نیکو از زمین رویانید و هم درخت حیات در وسط باغ و درخت دانستن نیک و بد را 

وری (... خداوند آدم را امر فرموده گفت که از تمامی درختان باغ مختاری که بخ10)

( اما از درخت دانستن نیک و بد مخور چه روز خوردنت از آن مستوجب مرگ می 17)

( در فصل سوم قصه را ادامه 1-8( سپس تورات در آیات)5-4شوی ) کتاب مقدس، 

داده، روایت می کند که مار از تمامی جانوران صحرا حیله سازتر بود که خداوند 

ه گفته است که از تمامی درختان باغ الحقیقآفریده بود و بزن گفت آیا خدا فی

مخورید. وزن بمار گفت که از میوه درختان باغ می خوریم، اما از میوه درختی که در 

وسط باغ است خدا فرموده است که از آن مخورید و آن را لمس ننمایید مبادا که 

ه از داند روزی کمیرید  و حال اینکه خدا میبمیرید و مار به زن گفت که البته نمی

آن میخورید چشمان شما گشوده شده چون خدایانی که نیک و بد را میدانند خواهید 

شد. پس زن درخت را دید که بخوردن نیکوست و اینکه در نظرها خوش آینداست و 

درختی که مر دانشمندی را مرغوب است پس از میوه اش گرفت و خورد و بشوهر 

ایشان گشوده شد دانستند که برهنه  خودش نیز داد که خورد آنگاه چشمهای هر دوی

اند و برگهای درخت انجیر را دوخته از برای خودفوطه ساختند ) کتاب مقدس،  

و خداوند » از همین فصل، قصه را ادامه داده و می گوید 23( سپس در آیه1383،6-5

خدا گفت که اینک آدم نظر بدانستن نیک و بد چون یکی از ما شده است پس حال 

دست خود را دراز کرده هم از درخت حیات بگیرد و خورده دایماً زنده ماند مبادا که 

 (.7)همان، 
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 تحلیل

ای که در آیات تورات از آن یاد شده، نماد علم و دانش و دانایی ی ممنوعهشجره -1

ی خدای تورات فهمیده می شود آنجا که می گوید: است این نگاه هم از گفتار آمرانه

و هم « باغ مختاری که بخوری اما از درخت دانستن نیک و بد مخوراز تمام درختان »

-ی مار به فکر فرو رفت و آن را درختی دانشاز برداشت همسر آدم که در پی وسوسه

و هم از سخن مار که در دعوت « درختی که مر دانشمندی را مرغوب است»افزا یافت 

داند و حال اینکه خدا میمیریدالبته نمی»همسر آدم به خوردن از آن درخت گفت: 

خورید چشمان شما گشوده شده چون خدایانی که نیک و بد را روزی که از آن می

ها و نوع گفتمان حاکم بر متن کتاب مقدس، ی این گفتههمه«. میدانند خواهید شد

ی علم و دانش و معرفت ی ممنوعه در عهد عتیق، شجرهکند که شجرهاثبات می

 است.

شود این است که امر خداوند بر آن است که انسان آیات فوق استنباط میآنچه از  -2

است دوری گزیند و برای اینکه عمل « شناخت و دانش»ی ممنوعه که همان از شجره

ها هشدار دهد، به این امر و فرمان را به بندگان تأکید کند و عصیان از آن را بدان

-گونه به تصویر میدهد را اینرخ می ی شومی که در نزدیکی بدان برای انساننتیجه

 کشاند. 

شود که اطاعت و فرمانبری از خداوند، مستلزم دوری گزیدن از نتیجه چنین می-3

علم ودانش و معرفت است و عصیان و نافرمانی در مقابل خداوند، روی آوردن به علم و 

است و  ی علم ودانشدانش و معرفت است امر خداوند بر نهی از نزدیکی به شجره

 ی علم و معرفت و دانش است.های شیطان نماد دعوت به شجرهوسوسه

انسان میان این دو امر باید یکی را برگزیند یا اطاعت از خداوند و دوری گزیدن -4

ی علم و ازعلم و دانش و معرفت و یا پیروی از وساوس شیطان و روی آوردن به شجره

د یا روی نمودن به دین و پشت نمودن به دانش و آگاهی، انسان باید یکی را برگزین

علم و دانش و یا روی آوردن به علم و دانش وپشت نمودن به دین. لذا انسان یا باید 
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ی چنین آیینی جایی دین را  برگزیند، یا علم را؛ دیندار عالم و عالم دیندار در منظومه

 ندارد.   

ر عهد عتیق به وضوح و های تقابل میان علم و دین داینجاست که پیش زمینه -5

روشنی نمایان است تا آنجا که انسان مؤمن به خدا و مطیع فرامین او را میان دو راهی 

ساز تقابل میان علم و دین در جهان دهد که خود زمینهیا علم و یا دین قرار می

فرمایند: مسیحیت شده، استاد مطهری در این باره بعد از ذکر آیاتی از تورات می

های تحریفی عهد عتیق)تورات( ه در جهان مسیحست، بواسطه برخی قسمتمتأسفان»

ای در اذهان رسوخ یافته است که هم برای علم گران تمام شده و هم برای اندیشه

ها است که ایمان. آن اندیشه، اندیشه تضاد علم و ایمان است. ریشه اصلی این اندیشه

(. سپس بعد از 30و 29، 2، ج 1381مطهری، «)در عهد عتیق سفر پیدایش آمده است

طبق این برداشت از انسان و خدا و »گویند استناد به برخی آیات عهد عتیق می

آگاهی و عصیان امر خدا )دین( اینست که انسان عارف نیک و بد نگردد و آگاه نشود. 

ی ممنوعه، شجره آگاهی است. انسان با عصیان و تمرّد امر خدا )با سرپیچی از شجره

رسد و به همین دلیل از بهشت ات شرایع  و پیامبران( به آگاهی و معرفت میتعلیم

ها، وسوسه آگاهی است پس شود. براساس این برداشت همه وسوسهخدا رانده می

 همان(.«)شیطان وسوسه گر همان عقل است

 جایگاه علم در عهد جدید .3

های مختلفی را متدها و شیوهآدمی برای کشف حقایق و راه یافتن به ساحت آنها،       

های مختلفی را پیش پای انسان گیرد. این شیوه ها و متدهای مختلف، جهتپیش می

ها را پالایش نهند، گروهی تنها راه کشف حقایق و رسیدن بدانی حقیقت میجوینده

دانند. آنان بر این باورند که با فرو رفتن در درون و درونی و تزکیه ی باطنی می

توان به حقیقت رسید، برخی از تن و گداختن و پالودن آن از رذایل اخلاقی میپرداخ

ای دیگر، تنها راه کشف حقیقت و عرفا چنین شیوه ای را در پیش می گیرند، عده
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دانند، برخی سرک کشیدن در آن را از طریق برهان و استدلال عقلی محض می

شیوه و متد پیشینیان را  اندیشند. در عصر حاضر گروهی دیگرفلاسفه چنین می

پندارند و بر این باورند که تنها راه حل گشودن معمای هستی و کشف ناکارآمد می

حقایق و فهم روابط میان آنها، تجربه حسی از طریق متد آزمون و خطاست این گروه 

بیشتر دانشمندان علوم جدید را در خود جای می دهد. هر چند این خط کشی ها 

شوند که برای هر کدام از این انکه دانشمندان و متفکرانی یافت میکلیت ندارند. چن

شان ارزش قائلند، اما تاریخ تفکر بشری وجود این ها با توجه به موضوعات خاصشیوه

 کند.ها را انکار نمیکشیخط

دانست و تنها تفسیرگر در قرون وسطی کلیسا خود را مرکز معرفت عالم می     

پنداشت و با توجه به مقام عصمتی که برای خود أن خود میحقایق هستی را در ش

پنداشت و معتقد بود های خود را منطبق با واقع میها و برداشتقائل بود، تنها آموزه

ی تزکیه که یگانه راه رسیدن به حقایق و  کشیدن نقاب از رخ آنان، متد و شیوه

بردند و دهای دیگر بهره میباطنی و پالایش روحی است و دیگر دانشمندانی که از مت

بدون »شمردند. یافتند، دستاوردهای آنان را باطل میبه کشف حقایقی دست می

شک، واکنش مسیحیان بنیادگرا نسبت به تعارض ظاهری علم و دین، این بود که 

مدعیات  برآمده از کتاب مقدس، یا دست کم مدعیات برآمده از تفسیرشان از کتاب 

( بنیادگرایان، مدعیات 1937د به تعبیر نیکولاس ولتر ستورف)مقدس را مقدم بدارن

بردند یعنی بعضی از اعتقادات که به کار می« اعتقادات ضابط»کلامی خود را به منزله 

شوند، برای داوری در خصوص اعتقادات )یا ملازم با تعهد به مسیحیت تلقی می

« امر مسلم»یعنی یک -دندکرچون و چرا پیدا میهای( علمی نقش اساسی و بینظریه

حداقل آنکه این اعتقادات دینی در تعیین اینکه کدام نوع نظریه ها  -شدندتلقی می

( حال 364: 1379پترسون، «)مقبولند و کدام نوع از آنها نامقبول، تأثیر زیادی داشتند

عَرَضی دین  -ی باطنیی تزکیهشیوه–سوال اینجاست، آیا تأکید بر این متد و شیوه 
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مسیحیت است و امری است بیرون از کتاب مقدس که ارباب کلیسا از پیش خود آن 

اند؟ و یا اینکه ذاتی کتاب مقدس است را انتخاب کرده و بر متن انجیل تحمیل نموده

های کتاب مقدس دارد که الهام بخش برای و امری درون دینی است و ریشه در آموزه

-هایی از متون مقدس)عهدجدید( میارباب کلیسا شده است؟ اینک به نمونه

 گماریم: پردازیم؛سپس به تحلیل آن همت می

زمانی که جمعیت بسیاری از جلیل و اورشلیم و یهودیه در کنار انجیل متی:  -3/1

نماید رود و شروع به موعظه میرود اردن جمع شده بودند مسیح)ع( به بالای کوه می

نگی و تواضع و فروتنی و ترحم به غیر و آن جماعت را به غمگینی و گرسنگی و تش

کند تا باشد که با انجام چنین اعمال باطنی به مقام پسران خداوند دست دعوت می

چون دید یسوع این »یابند. در انجیل متی به این امر چنین اشارت شده است 

جمعیت را، به کوه بالا رفت و نشست و آمدند به خدمت او شاگردان او و گشود دهان 

فرمود: خوشا حال مساکین به سبب رسیدن روح القدس، را به تعلیم ایشان و میخود 

ها، خوشا حال غمگینان به درستی که به درستی که برای ایشان است ملکوت آسمان

ها، خوشا حال غمگینان، به درستی که ایشان برای ایشان است ملکوت آسمان

گیرند ی که ایشان به ارث میشوند. خوشا حال تواضع کنندگان، به درستخوشحال می

زمین را. خوشا حال گرسنگان و تشنگان برای نیکوکاری و به درستی که ایشان سیر 

شوند. خوشا شوند. خوشا حال رحم کنندگان، به درستی که ایشان رحم کرده میمی

بینند خدا را. حال جماعتی که دل ایشان پاک است، به درستی که ایشان معاینه می

-13شوند )متی: هل سلامت، به درستی که ایشان پسران خدا خوانده میخوشا حال ا

( سپس مسیح کسانی را که به خاطر اعتقاد به او انکار می شوند و از جامعه طرد 12

می گردند و آواره ی دشت و بیابان می شوند آنان را نور عالم مینامد که مردم در پرتو 

که مردم ایشان را جهت عدالت ایشان  خوشا حال جماعتی» نور آنان هدایت می شوند

از نزد خود دور کنند، به درستی که برای ایشان است ملکوت آسمانها. خوشا حال شما 
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هرگاه سرزنش کنند و برانند شما را و بگویند در شأن شما هر سخن بدی که دروغ 

است به جهت متابعت من، خوشحال شوید و شادی کنید، به درستی که مزد شما 

ت در آسمانها از جهت آنکه چنین طرد و زجر کردند پیغمبرانی را که پیش عظیم اس

از شما بودند؛ شما نمک زمینید، هرگاه فاسد شود نمک، پس به چه چیز اصلاح یابد، 

و هرگاه اصلاح نیابد شایسته نیست مگر آنکه دور انداخته شود و مردم آن را پایمال 

پوشاند چیزی را که گذارده شود بر روی کوه؛ تواند شهر بکنند. شما نور عالمید و نمی

شود چراغ پس گذارده شود در زیر کاسه، لیکن گذارده می شود بر و روشن کرده نمی

روی مناره تا روشنی دهد هر کسی که در خانه است. به این طریق باید که روشن کند 

در شما را نور شما پیش روی مردم را تا ببیند اعمال صالح شما را و بزرگ شمارند پ

ام که از هم بپاشم و برطرف کنم هاست؛ گمان مکنید که من آمدهکه در آسمان

ام برای آنکه ام از برای از هم پاشیدن، بلکه آمدهناموس یا شریعت پیغمبران را؛ نیامده

دهد به ( سپس در انتهای این موعظه هشدار می13( ) همان، 19کامل کنم ناموس را)

ی باطنی است عمل نکند و متد عملی که مبتنی بر تزکیهاینکه هر کس به این 

شود و هر که بدان عمل کند و دیگران را دیگران را به عمل تشویق ننماید، خوار می

پس کسی که عمل »ها از آن به بزرگی یاد شود بدان ترغیب نماید، در ملکوت آسمان

-ن را، خوانده میهای کوچک و تعلیم کند به مردمان عمل نکردنکند به این وصیت

ها کوچک، و کسی که عمل کند و تعلیم کند این وصایا را، شود در ملکوت آسمان

گویم به شما که اگر زیاده نباشد ها؛ و میشود بزرگ در ملکوت آسمانخوانده می

« هاشوید در ملکوت آسمانعدالت شما بر عدالت نویسندگان و فریسیان، داخل نمی

دیگری به زهد و دوری گزیدن از دنیا و رهانمودن خوراک )همان(. سپس در آیات 

گویم به از این جهت می»کند کند و چنین روایت میوپوشاک و مسکن اشارت می

های خورید و نه از برای بدنهای خود که چه چیز میشما که فکر مکنید برای نفَس

تر از لباس. پوشید؛ آیا نیست نفس بهتر از خوردن و بدن بهخود که چه چیزی می

کنند کنند و جمع نمیکنند و حصاد نمینظر کنید به مرغان پرنده که زراعت نمی
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دهد. آیا نیستید شما سزاوارتر حاصل را در انبارها و پدر آسمانی شما آنها را قوت می

از مرغان .....ای گروه کم ایمان! اهتمام مکنید در این هنگام و مگویید که چه چیز 

-یز بیاشامیم یا چه چیز بپوشیم، به درستی که اینهارا مردم طلب میبخوریم یا چه چ

داند که شما محتاجید به کنند و نباید که شما طلب کنید، برای آنکه پدر شما می

(و احسان اورا، و اینها همه 31اینها همه، لیکن طلب کنید اول مرتبه ملکوت خدا)

هت فردا، به درستی که برای فردا، شود برای شما. اهتمام مکنید امروز به جزیاده می

(. 17)همان،« شود هر روز شرّ آن روزشود، و کفایت کرده میفردا اهتمام کرده می

کند و آدمی را به عالم انجیل متی پر از آیاتی است که دعوت به پرداختن به باطن می

 نماید و توجه به آفاق در آن بسیار ناچیز وکم رنگ است.انفس متوجه می

انجیل مرقس به مانند انجیل متی بیشتر دعوت به درون و انجیل مرقس:  -3/2

باطن آدمی است و تا حدزیادی از توجه به برون و عالم آفاق غفلت ورزیده است. برای 

ی بیشتر رابه حقیقت کنیم و مطالعهاثبات مدعای خویش به آیاتی چند بسنده می

خود بر صحت این ادعا واقف شوند. نهیم تا با رجوع به اناجیل اربعه جویان وا می

مسیح در فصل دوازدهم و باب چهاردهم انجیل مرقس، پیروانش رابه پالایش درونی 

ای بیرون آمد که زراعت کند؛ در بشنوید! زراعت کننده»فرمایند کند و میدعوت می

افشاند، بعضی افتاد در میان راه، پس آمد پرنده و خورد آن را، و وقتی که تخم می

عضی افتاد برسنگی صاف در جایی که عمقی نداشت و زمینی نبود و همان وقت سبز ب

شد و چون عمقی و زمینی نداشت و آفتاب بر او تابید و گرم شد، خشکید زیرا که 

ریشه نداشت؛ و بعضی در میان خار افتاد و چون خار روی آن را داشت فرو گرفت آن 

و و بار آورد و بلند شد؛ سپس یک دانه سی را و بار نیاوردو بعضی افتاد بر زمین نیک

در این فراز از آیات با اینکه «. دانه و دانۀ دیگر شصت دانه و دانۀ دیگر صد دانه آورد

ای انفسی است دقت مسیح از مثلی آفاقی بهره می برد، اما هدف او گرفتن نتیجه

د؛ و چون و گفت یسوع کسی که دو گوش شنوا دارد بشنو»کنید ادامه سخن مسیح را 
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خلوت شد؛ جماعتی که در دور او بودند، با دوازده نفر شاگرد، پرسیدند از او معنی 

مَثَل را؛ گفت: شما هستید گروهی که داده شده است به شما شناختن اسرار ملکوت 

شود برای خدا و جماعتی که از مجلس خاص من بیرونند به وسیلۀ مثََلها بیان می

کنند و تا سامعان بشنوند ان نظر کنندو ایشان نظر نمیایشان هر چیزی تا نظرکنندگ

دانید این مثل را، فهمند.....گفت یسوع به ایشان که، آیا نمیشنوند ونمیو ایشان نمی

افشاند سخن را دانید همۀ مَثَلها را بر زراعت کننده کسی است که میپس چگونه می

شنود سخن را، و او رسید میافتد بر سرراه، کسی است که چون سخن به و آنچه می

، و «در دل او»دارد سخنی را که زراعت شده آید شیطان و برمیدر حال شنیدن می

شنوند سخن را، اند تخم را برسنگ صاف، هستند جماعتی که میکسانی که افشانده

کنند به شادی در آن ساعت، و نیست برای آن سخن در ایشان اصلی، و پس قبول می

کنند؛ و هر گاه عارض شود راندنی و تنگی به سبب این سخن شک می در اندک زمانی

شنوند سخن را پس غلبه اند تخم را در خار، هستند گروهی که میگروهی که افشانده

هایی که ایشان از پی های زمانه و فریب توانگری و باقی خواهشکند بر ایشان غممی

کند؛ و کسی که تخم عی به ایشان نمیدانند آن سخن را و نفروند، پس فرو میآنها می

شنوند سخن را و قبول می کنند و افشانده است در زمین نیکو، هستند گروهی که می

« دارند از یکی سی برابر و از دیگری شصت برابر و از دیگری صد برابرحاصل برمی

  .(78-79)مرقس: 

اورشلیم، صور و  مسیح در میان حواریون در جمع اهالی یهودیه،انجیل لوقا:  -3/3

خوشا به حال مساکین و فقرا به روح، به درستی »نشیند: گونه به موعظه میصیدا این

که برای ایشان است بهشت خدا، خوشا به حال شما ای گرسنگان در این زمان! به 

درستی که شما سیر خواهید شد، خوشا به حال شما ای گریه کنندگان در این زمان! 

باشد که بخندید، خوشا به حال شما در وقتی که بد شوند  به درستی که شما زود

های شما مردم با شما و برانند شما را از پیش خود و سرزنش کنند و بیرون کنند نام
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را مانند بَدان به جهت ابن الانسان، شادی کنید در این زمان و خشنود باشید به 

لداران! به جهت آنکه درستی که مزد شما بزرگ است در آسمان...وای بر شما ای ما

اید خوشدلی خود را، وای برشما ای اسیران! به جهت آنکه زود باشد که شما گرفته

رویان درین زمان بدرستی که شما زود باشد که گرسنه شوید؛ وای بر شما ای خنده

گریه کنید و غمگین باشید ...دوست دارید دشمنان خود را و نیکی کنید به کسی که 

سخن نیکو گویید با کسی که دشنام دهد شما را، احسان کنید با دشمن شما باشد، 

کسی که غمگین کند شمارا، و کسی که دست زند بریک طرف روی تو، پس بگردان 

ۀ تو را، پس منع مکن از او برای او طرف دیگر روی خود را و کسی که طلب کند جام

دیگر اناجیل رویکردی ( انجیل لوقا نیز به مانند 120-126)لوقا: « ردای خود را...

 به آفاق بسیار ناچیز است.اش گرایانه دارد و توجهاخلاقی و باطن

کند به اینکه شاه کلید ورود به مسیح در آیاتی، علمای یهودی را شدیدا توبیخ می      

اند و نه دیگران را اند، نه خود رفتهاند اما دری را نگشودهملکوت خداوند را دانسته

وای بر شما ای نویسندگان! به جهت آنکه »ه به ملکوت خداوند باریابند اند کگذاشته

اید در معرفت و گروهی را اید شما کلیدهای معرفت و دانایی را، پس داخل نشدهگرفته

اید. چون گفت این سخن را شروع کردند کتبه و خواهند داخل شوند منع کردهکه می

امور بسیار با او سخن گویند در محفل و  در فریسیین که او را به بدی و مکر گرفته

سپس مسیح « ای تا بر او عیب کنند...مجمع و صید کنند او را به کلمه

کنم که از کی بترسید از کسی که هرگاه  بکشند تسلط من تعلیم شما می»...گویندمی

 گویم به شما که هر کس اقرارباشد او را برای اینکه بیندازد به آتش جهنم... بلی می

کند به او در برابر فرشتگان خدا... کند به من در برابر مردم، پس ابن الانسان اقرار می

ها و سر کردگان و پادشاهان، پس غمگین مباشید هرگاه برند شما را به سوی مجمع

آموزد به شما در که چه گویید و به چه لفظ اداء کنید؛ به درستی که روح القدوس می

 (.  144همان،«)ت گفته آنآن ساعت آنچه سزاوار اس
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انجیل یوحنا نیز به مانند دیگر اناجیل رویکردی اخلاق گرایانه و انجیل یوحنا:  -3/4

تزکیه محورانه دارد و بیشتر توجه به درون جان آدم و عالم دارد تا ظاهر عالم و آدم 

و در روز آخر عید بزرگ ایستاد یسوع و ندا »به این عبارات مسیح خوب دقت کنید 

گفت: کسی که تشنه است باید که رو کند به من و بیاشامد؛ و هر که کرد و مییم

شود از شکم او نهرهای آب ها مذکور است روان میایمان آورد به من چنانکه در کتاب

حیات و مراد یسوع از آب حیات روحی بود که ایمان آورندگان به او عزم قبول کردن 

منم نور عالم و کسی که پیروی »گویند ی دیگر می(. در جای193-194او دارند)یوحنا: 

(. و در جایی دیگر از 195همان،«)کند مرا در ظلمت نرود، بلکه یابد نور زندگی را

دانم که زود باشد برخیزد در قیامت در روز آخر، گفت یسوع می»انجیل یوحنا گویند: 

چند مرده باشد،  که، منم قیامت و زندگی و کسی که ایمان آورده باشد به من، و هر

« میردپس زود باشد که زنده شود و هر که زنده باشد و ایمان آورد به من هرگز نمی

ام و نور عالمم، برای آنکه کسی که ایمان آورد به من، من آمده»(. و 202)همان، ص

دهم او را ماند در ظلمت و کسی که بشنود سخن مرا و حفظ نکند، جزا نمیباقی نمی

)همان، « ام تا زنده کنم عالم راام تا جزا دهم عالم را، لیکن آمدهامدهزیرا که من نی

 (. 207ص

 تحلیل:

محورانه و ای بسیار اندک از رویکرد اخلاقآیاتی که از اناجیل اربعه ذکر شد، نمونه    

-باشد که توجه انسان را بیشتر به باطن عالم و آدم سوق میی انجیل میگرایانهباطن

ساز رویکرد کلیسا به سوی معرفت باطنی و فاق جهان و این خود زمینهدهد تا به آ

محصور کردن شناخت آدمی از عالم و آدم و مبداً و معاد و بی اعتبار شمردن دیگر 

ساز تقابل میان دیانت مسحیت با علوم تجربی منابع شناخت آدمی بود که خود زمینه

حی افراد زیادی پیدا شدند تا دانان مسیدر غرب شد. هرچند بعدها درمیان الهی

ی میان علم ودین را از تقابل به تمایز سپس به تعامل وتلاقی باخوانشی جدید، رابطه
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های متعدد وگفت وگو سوق دهند. ازاین روی امروزه رویکردهای متعددی بنابر قرائت

 ی نسبت میان علم ودین درعالم مسیحیت شکل گرفته است. ازنصوص دینی درباره

 دانان قرون وسطی مسیحی گرای الهیپیامدهای قرائت تقابل .4

اساس و بنیاد کلیسای قرون وسطی بر نوعی جزمیت بنیان نهاده شده بود، آباء -1 

ی ی همهکلیسا، خود را مرکز معرفت عالم و چهار دیواری کلیسا را منبع و سرچشمه

دلیل، مطیع بایست بیی مردمان میای که همهپنداشتند، به گونهمعارف بشری می

های معرفتی باشند. این نگاه ریشه در این ی حوزهمحض فرامین ارباب کلیسا در همه

در این « جهان مسیحیت»کند. اینارمولند در کتاب تفکر داشت که کلیسا خطا نمی

به موجب اصول اعتقادی ارتدکس، کلسیا از خطا مصون است و این »گوید: باره می

شود، و اختصاصی به اسقف یا اسقف اعظم ندارد این ساها منطبق میصفت بر تمام کلی

(. البته 54، 1387)مولند، « همان سنت متفق الرأی کلیساست که مصون از خطاست

گوید: کلیسا پا را از این فراتر نهاده و برای پاپ مقام عصمت قائل شد، چنانکه می

ترین اقی گذاشته است. سادهی شوون کلیسایی بقوانین شرعی اثر خود را در کلیه»

ترین تعریف اصول عقاید صحیح عبارت است از تعلیمی که بوسیله این ومناسب

ی به کلیسا)کلیسای کاتولیک روم( با خاصیت مأخذ بودنش اعلام شده است. عقیده

در شورای واتیکان تثبیت شد مسئولیت  1870مصونیت پاپ از خطا که در سال 

همان، «)داردرا برای تعیین اصول عقاید صحیح اعلام میدایمی تعلیم رسمی کلیسا 

ی آن ها تلقی گردید و به تدریج، حوزه(. این حکم جزمی به عنوان مادر دیگر جزم87

های هستی در تر شد. از قلمرو مذهب پایش را بیرون گذاشت و سر در پدیدهگسترده

های ارسطو در رداشتآورد و چنگ بر دیگر قلمروهای معرفت بشری انداخت و به باو

ی هیئت رنگ قدسی داد و آن را جزء باور ی طبیعت و آرای بطلمیوس در زمینهحوزه

های دین مسیحیت در آورد؛ مواردی که کلیسا به آنها رنگ قدسی داد عبارتند داشت

 از:
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ی الف( مرکزیت زمین: کلیسا حکم نموده بود که زمین مرکز عالم است و همه

 دور زمین در حرکتند.ستارگان عالم به 

 ای شکل ستارگان به دور زمین؛ب( مسیر دایره

ها از طریق عادی و معمولی و بر ای وجو ندارد و انسانج( هیچ حقیقت کشف نشده

رسند، بلکه تنها راه کشف حقایق و رسیدن به اساس تجربه و استدلال به حقایق نمی

کیه امکان پذیر است. پس نیوتن های خاص و از طریق تزآستان حقایق از جانب انسان

ی علوم به کشفیات جدیدی دست یافته بودند و کپلر و کوپرنیک و گالیله که در زمینه

چون از طریق تزکیه و در زیر سقف کلیسا بدانهادست نیافته بودند، کشفشان ارزش 

 (11-12، 1375، 1بخشایشی ، ج«)اندعلمی ندارد و بهره ازحقیقت نبرده

برد شناسی دیگر دانشمندان را زیر سوال میشناسی و  روشها شناختکلیسا نه تن-2

تابید و نه تنها دچار جزمیتی شده بود که درهای معرفت بشری را وآنان را بر نمی

برروی خود بسته بود، بلکه به دستاوردهای دانشمندان پیشین همچون ارسطو و 

ر پذیرند، رنگ قدسی ابدی ی علوم تجربی که اموری متغیر و تغییبطلمیوس در حوزه

ای که هر های کلیسا به شمار آورده بود به گونهزده بود و آنها را جزو باورداشت

ی کلیسا در تضاد بود، آن را ضدیّت های قدسی شدهی جدیدی که با باورداشتنظریه

در حقیقت کلیسا مدافع این »با دین تلقی کرده و با آن به مقابله برمی خواستند. 

های از پیش استقرار یافته بود و طبیعتاً فیلسوفان روشنگری آن را در برابر پنداشت

ی رویاروی اندیشمندان روشنگری با روحانیت ترین حوزهدیدند. اصلیخود می

مسیحی حول محور نگرش سنتی به طبیعت، انسان و جامعه شکل گرفته بود. در واقع 

به انحصار خود در آورده بود و به  های فوق رامرجعیّت کلیسا توضیح و تبیین حوزه

 (.36: 1385جلیلی، «)هیچ وجه حاضر به پذیرش رقیب نبود
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ای از دانشمندان علوم طبیعی به ایجاد شک و شبهه در در این زمان بود که عده     

ی معارف در نزد های خود ثابت نمودند که همهگرایی کلیسا پرداختند با پژوهشجزم

ی آن محدود نیست و به این باور دست یافتند که پذیرفته شدهکلیسا و در چارچوب 

ای بکر و دست نخورده است و همه چیز پیشاپیش مکشوف نیست؛ بلکه طبیعت پدیده

همه چیز در آن مجهول است و باید به تدریج به کشف مجهولات از  طریق تجربه نه 

-ا را به خود داد. میتزکیه پرداخت از اولین دانشمندی که جسارت رویارویی با کلیس

ی هستی صورت کرات تو توان از کپرنیک یاد کرد این دانشمند، نظر کلیسا را که همه

اند را در تو و شفاف با مرکزیت زمین و همراه با ستارگانی که در هفت فلک واقع شده

-ردّ نمود. در سویی دیگر کپلر نیز به این کشف رسید که مسیر ستارگان بیضی شکل

ی خورشید مرکزی خط بطلانی بر مرکزیت زمین ه گالیله با طرح نظریهاند؛ آنگا

های علمی و با ی زمین را کشف کرد. این دانشمندان با تلاشکشیده، و نیوتن جاذبه

ی کشفیات جدیدشان این دیدگاه را که تنها مقدسین کلیسا آن هم از طریق تزکیه

کشیدند، اما کلیسا در مقابل این درونی قادر به فهم حقایق عالمند را به چالش 

-رویکردجدید کوتاه نیامد، راه تقابل را در پیش گرفت، دانشمندان را به جرم دیدگاه

ها های تفتیش عقاید کشاند و به شدیدترین مجازاتهای ضد دینی به دادگاه

در این «عقل و اعتقاد دینی»محکومشان کرد.. مایکل پترسون و همکارانش در کتاب 

شورای مقدس کلیسای کاتولیک رومی، دیدگاهی را که  1616در سال»گویند: باره می

گردد محکوم کرد و  آن را علمی باطل و خلاف مدعی بود زمین به دور خورشید می

های ممنوعه ( در فهرست کتاب1473-1543تعالیم مقدس دانست... کتاب کوپرنیک)

اد تا نظر کوپرنیک را )که وی در قرار گرفت. در همان دوره، کلیسا به گالیله دستور د

ها و مباحث عمومی مدافع آن بود( رها کند اما گالیله در نهایت شجاعت به نوشته

های های او در خصوص حرکت سیارات، لکهدفاع از نظر کوپرنیک ادامه داد. نوشته

های طبیعی دار و سایر پدیدههای دنبالهها، ستارهخورشیدی، جزر و مد اقیانوس

، گالیله در سن شصت و 1633ی خورشید مرکزی بود. در سالرا در مورد نظریهآشکا
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سه سالگی با تنی رنجور، برای حضور در برابر مفتش بزرگ به فلورانس، احضار شد. او 

به جرم تعلیم امور باطل، گناهکار شناخته شد و وی را وا دار کردند از عقایدش دست 

ای بازداشت عمرش او را در خانهی بشوید. درطول هشت سال باقی مانده

 (.359، 1379پترسون، «)کردند

های خشن آباء کلیسا با دانشمندان بخصوص دانشمندان علوم این برخورد -3

تجربی)برخوردهایی همچون، سوزاندن، به صلیب کشاندن، حبس ابدنمودن، تبعید 

ه میان کردن و حصر خانوادگی( این ذهنیت را در میان دانشمندان ایجاد کرد ک

ای که دیانت، علم و دانش، پیشرفت و توسعه نوعی تقابل و تضاد وجود دارد. به گونه

های آباء شوند و آنان ناچار به انتخابند یا باید به دیدگاهگویی در یک جا جمع نمی

کلیسا تن در دهند و از پرداختن به کشفیات جدید علمی که باعث پیشرفت و توسعه 

بایست، دین را به کناری نهند و عذر آن را چشم بپوشند و یا میشد، و رفاه جامعه می

بخواهند تا به پیشرفت، توسعه و رفاه دست یابند. این برخورد خشن کلیسا آنان را 

بدانجا کشاند که میان این انتخاب قرار گرفتند یا دین یا علم یا باید دیندار بود یا 

مایکل پترسون در این باره اشاراتی دارد و علم دین و یا دیندار بیدانشمند یا عالم بی

از سوء استفاده نهاد دین از  -کار گالیله امور زیادی را به چالش فرا خواند»گوید: می

قدرت و اعمال نفوذ نامنصفانه دانشمندان پیرو بطلمیوس گرفته تا روش عجیب و 

برند، اما غریبی که متألهان برای استخراج حقایق علمی از کتاب مقدس به کار می

ی میان علم و دین. تمام این حوادث ترین نتیجه عبارت بود از رابطهنافذترین و مهم

های مربوط به این دو فعالیت انسانی مهم آور نشان داد لاجرم باید غایات و روشتأسف

(. از این جهت بود که متفکران و دانشمندان غرب 359)همان،« و نیرومند را شناخت

کاستن نقش دین و منزوی ساختن آن و فرو غلطاندنش به ساحت ی جز فرواچاره

های فردی نداشتند؛ زیرا جزمیّت حاکم بر کلیسا باعث شده بوده مسیحیت با اندیشه

معاصر خویش گره بخورد و با آن هم سرنوشت شود و با کهنه شدن آنها، کهنه تلقی 
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اب مقدس و برخوردهای گردد. درنهایت نوع خوانش انحصارگرایانه آباء کلیسا از کت

خشن با صاحبان علم و اندیشه به این تقابل شدت بخشید و دین را متهم به 

ناسازگاری و تقابل با علم ودستاوردهای علمی نمود. ناگفته نماند این تنها خوانش از 

ی میان علم ودین در عالم مسیحیت نمی باشد. پیشتر ی رابطهنصوص دینی درباره

ه بعدها درعالم مسیحیت رویکردهای متفاوتی شکل گرفت که نیز اشارتی کردیم ک

ی تقابل درقرون وسطی آغازید، سپس برای خاتمه دادن به نزاع میان ابتدا با نظریه

-ای ارائه شد و بعدها رویکردهای تعامل و تلاقی و گفتعلم ودین رویکرد تمایزگرایانه

رواج یافت؛ به عنوان نمونه به وگو و تأیید ازسوی نواندیشان مسیحی معاصرمطرح و 

به قلم  جان .اف . هات که به تبیین این « علم ودین ازتعارض تا گفت وگو»کتاب

 توان رجوع نمود.رودیکردهای متفاوت پرداخته، می

 جایگاه علم در قرآن . 5

محوری بود. نخستین آیاتی که بر پیامبر اسلام)ص( نازل شد در قالب گفتمان علم     

ی آیینش را هایی که پیام الهی را بر گوش جان پیامبر نشاند و افق آیندهژهاولین وا

ترسیم نمود، واژگان قرائت، علم، قلم، تعلیم و تعلم بود. گفتمانی که هم شأن و هم 

خَلَقَ  اقرَأ بِاسمِ رَبِّکَ الَّذی خَلَقَ.»اند. شانه با گفتمان خالقیت و ربوبیت ذکر شده

-5الإنسنَ ماَلَم یَعلمَ. )علق/  عَلمَّ. الّذِی عَلّمَ بِالقَْلمَِ. اقْرَأْ وَ رَبکّ الأَکْرَمُ .نَ مِن عَلَقٍاالانس

ای است که خدای قرآن محوری در آیین مهر پیامبری به گونه( اهمیت گفتمان علم1

« ن وَ القَلمَِ وَ مَا یسَطُرُونَ»کند. تراود سوگند یاد میو آنچه از آن می« قلم»بر 

محوری را در کنار تمجید از اخلاق (. در این سوره خداوند تمجید ازگفتمان علم1/)قلم

کشاند؛ بلکه آن نشاند و میان علم و دین و قلم و اخلاق دیوار جدایی نمیمحوری می

مَآ أَنتَ بِنِعمَهِ رَبِّکَ »و نیز: « ن وَ القَلمَ وَ ما یَسطُرُونَ»داند. دو را لازم و ملزوم هم می

(. گفتمان 2-4)قلم/ « ونٍ. وَ إنَّ لکََ لَأجراَ غیرَ ممنُونٍ. و إنَّکَ لَعَلیَ خُلُقٍ عظیمٍبمِجنُ

فراگفته از این محوری و تمجید از علم و دانش و دانشمندی سرتاسر قرآن را علم
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جهت در تبیین جایگاه علم در قرآن ناچار به انتخاب آیات محدودی هستیم. به نظر 

جای قرآن سخنی از تمجید علم و عالم و موضوعی جهت  نگارنده اگر در هیچ

(، کافی بود تا جایگاه 39- 30شد، همین آیات)بقره/اندیشیدن و تفکر ذکر نمی

بنیادین علم در اسلام، از مرتبتی ویژه و ممتاز در میان دیگر ادیان برخوردار باشد. 

الحادی و مکاتب فکری های الهی و ایی که در هیچ یک از آیینجایگاه بنیادین و ریشه

ی بقره الهی و الحادی برای علم تبیین و تعریف نشده است. حال به ذکر آیاتی از سوره

 پردازیم.و سپس به تحلیل آن می

وَاِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلاَئِکَۀِ اِنِّی جاَعِلٌ فیِ الاَرضِْ خَلِیفَۀً قاَلُواْ اَتَجْعَلُ فِیهَا مَن یُفْسِدُ »    

وَعَلَّمَ . وَیَسْفکُِ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحمَْدِکَ وَنقَُدِّسُ لکََ قَالَ اِنِّی اَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَفِیهَا 

آدَمَ الاَسْمَاء کُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلیَ الْمَلاَئکَِۀِ فقََالَ اَنبِئُونِی بِاَسمَْاء هَوُلاء اِن کنُتُمْ 

قَالَ یَا آدَمُ . سُبْحَانَکَ لاَ عِلْمَ لَنَا اِلاَّ مَا عَلَّمتَْنَا اِنَّکَ اَنتَ الْعَلِیمُ الْحکَِیمُ قَالُواْ .صَادقِِینَ

همُْ بِاَسْمَآئِهمِْ قَالَ اَلَمْ اَقُل لَّکمُْ اِنِّی اَعْلمَُ غَیْبَ السَّمَوَاتِ أاَنبِئْهمُ بِاَسْمَآئِهمِْ فَلمََّا اَنبَ

وَاِذْ قُلنَْا لِلْمَلاَئِکَۀِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فسََجَدُواْ اِلاَّ . ا تُبْدُونَ وَمَا کُنتمُْ تَکتُْمُونَوَالاَرضِْ وَاَعْلمَُ مَ

(. )و]به یاد آر[آنگاه که 30- 34)بقره/«.اِبْلِیسَ اَبیَ وَاسْتکَْبَرَ وَکَانَ مِنَ الْکَافِرِینَ

خواهم آفرید، -ی ازخودانماینده-پرودگارت فرشتگان را گفت: من در زمین جانشینی

ها ریزد، درحالی که ما آفرینی که تباهکاری کند وخونگفتند: آیا کسی را در آن می

دانم آنچه شما کنیم ؟]خداوند[گفت:من میتورا به پاکی می ستاییم وتقدیس می

ها را به آدم آموخت، سپس آنان را بر فرشتگان عرضه کرد و فرمود: دانید وهمه نامنمی

های اینها خبر دهید. گقتند:پاکی تو راست ما را دانش گویید مرا از نامت میاگر راس

ای، که تویی دانای با حکمت ودرست کردار. فرمود:ای نیست مگر آنچه به ما آموخته

ها آگاه کن،همینکه ]آدم[ایشان را از نام های آنان آگاه های اینآدم، آنان را از نام

دانم وآنچه را ها وزمین را میگفتم که من نهان آسمانکرد،]خدای[فرمود:آیا به شما ن

دانم؟! و]یاد کن [آنگاه که فرشتگان را داشتید میکنید وآنچه را پنهان میآشکار می
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،پس سجده کردند مگر -گفتیم: آدم را سجده کنید.سجده تعظیم نه سجده عبادت 

 ابلیس، سرپیچی وگردن کشی کرد، واز کافران گشت( 

 تحلیل:

ی جانشینی خداوند ترین اتفاقی که بعد از خلقت در شرف وقوع است، مسألهبزرگ-1

ی بقره، این اتفاق مهم، که همان یا به تعبیر قرآن، خلیفه اللهی است؛ خداوند در سوره

قاَلَ رَبَّکَ  و إذْ»گونه به جهانیان اعلام می دارد: باشد را اینجعل و تعیین خلیفه می

 (.30بقره/«)ضِ خَلیفَِهلأَرْی جاعلٌ فی اْلِلمَلئکهِ إِنَّ

این آیه نشان از آن دارد که خداوند، ردای خلیفۀ اللهی را تنها بر قامت آدمی     

ی داند. از این جهت او را خلیفه خود قرار داده و این اتفاق را در سیاق جملهراست می

ن امر مهم نماید. زیرا اسمیه همراه با تأکید اعلام نموده تا حکایت از تحقق قطعی ای

کند نه حدوث و تأکید دلالت برتحقق قطعی آن ی اسمیه دلالت بر ثبوت میجمله

  دارد و آن بدین معناست که این مقام برای انسان جعل شده و خداوند از آن خبر

 دهد.می

ی مهم واکنش نشان دادند و انسان را متهم به دو ملائکه در مقابل اعلام این واقعه-2

أتجعل فیها من »کردند. « خونریزی مدام»و دیگری « فساددائم»رذیله یکی  صفت

(.آنان پیش خود پنداشتند که در محکمه الهی 30بقره/«)یفسد فیها و یسفک الدمآء

اند که هر کدام کافی است تا انسان را از مقام خلیفه پسند ارائه دادهدو سند محکمه

 اللهی به زیر بکشند.

چنانچه در آیات بعدی می آید، عدم آگاهی ملائکه بر ابعاد وجودی علت این اتهام، -3

آدم بود، آنها تنها ظاهر مادی گلین آدمی را دیدند و براساس آن قضاوت نمودند. 

قَالَ أَنَاْ »کند؟ جواب داد که چنانکه خداوند از ابلیس پرسید،  چرا بر آدم سجده نمی

(آنها حقیقت آدمی را که همان 12)اعراف/« خَلَقْتَهُ مِن طِینٍخَیْرٌ مِّنْهُ خَلقَْتَنِی مِن نَّارٍ وَ
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( 29)حجر/« وَنَفَخْتُ فِیهِ مِن رُّوحیِ»روح خداوندی دمیده درگل آدم بود راندیدند که 

زیرا در هنگام دمیدن، هیچ نا محرمی در اعطای فیض روح به کالبد گلین بشری 

ی متکلم وحده خود گواهی روشن بر این در قالب صغیه«نفََخْتُ»حاضر نبود، ذکر فعل

 امر است. 

خداوند در ادامه همین گفت وگو، ملائکه را خطاب قرار داده و علت قضاوت     

قال إنیّ أعلمَ مَا »داند. ی آنان را عدم شناخت ابعاد وجودی آدم میناعادلانه

 (30بقره/«)لاَتَعلمونَ

کند ه اللهی را بر قامتشان راست میملائکه پنداشته بودند آن چیزی که ردای خلیف-4

کند، عبادت است. آنان عبادت مستمر وتسبیح همراه با و سزاوار تکیه بر آن مسند می

کشیدند و آن را به حضرت حق برای ستایش وتقدیس دائمی خود را به رخ آدمی می

و  نحٌن نسَبِّحٌ بحمَدِکَ»گفتند: داشتند و میدریافت مقام خلیفه اللهی عرضه می

 (.30همان/«)نقٌَدِّس لکَ

دانم که شما از خداوند توجهی به این ادعای ملائکه نکرده، فرمودند: من چیزی می-5

ی مدعی خلافت را جمع پس آدم و ملائکه«. قال إنیّ أعلم مالا تعلمون»خبرید. آن بی

م عرضهم علی و عَلَّمَ ءادمَ الاسماءَ کلَّهَا ث»نموده به آنان حقایق عالم را تعلیم داد. 

ی حقایق اسمای الهی را به آدمی تعلیم داد. سپس آنان را نیز ( همه31بقره/«)الملئکۀَ

 به ملائکه عرضه نمود.

خداوند از آنان خواست، هر چه را به آنان تعلیم نموده و عرضه کرده، بازگویند، -6

بر عجز خود  گونه بیان نمودند وملائکه از این کار درماندند و درماندگی خود را این

سپس از آدمی خواست تا « قالوا سبحنک لاعلم لنا الا ما علمتنا»اعتراف کردند: 

ی حقایق را که به او تعلیم داده بود باز حقایقی را که فراگرفته بازگوید، آدمی همه

 گفت و از این آزمون بزرگ سر بلند بیرون آمد.
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عبادت پیشه، پیشی گرفت و در ی علم ودانش بر ملائکه بعد از اینکه آدم در عرصه-7

ی ترازوی حضرت حق، علم آدمی بر عبادت ملکی وزین تر نمود، خداوند به همه

پس «. قلنا للملئکه اسجدو لِأدموإذ»ملائکه امر فرمود تا بر علم آدم سجده  کنند. 

تنها ابلیس سجده « فَسَجَدوُا»ی عبادت پیشه، بر آدم علم پشه، سجده کردند. ملائکه

تر و نافرمانی در پیش گرفت، استکبار ورزید وبه خاطر عدم سجده بر آدم عالم نکرد

فسجدوا الا إبلیس أبی و »کافر شد و برای همیشه از آستان حضرت حق رانده شد. 

 (34بقره/«.)استکبر و کان من الکفرین

 نتیجه آنکه، در نگاه قرآنی، آنچه باعث شد آدمی به مقام خلیفه اللهی برسد، دانش-8

بود، نه عبادت، آنچه میزان و محک برای آزمون شایستگی انسان و ملک برای 

دستیابی بدین مقام منیع بود، دانش بود نه عبادت، آنچه که باعث شد آدمی مسجود 

ی ملائکه شود، دانش آدم بود، نه عبادت او؛ آنچه که باعث شد ملک مقرّبی همه

گاه حق رانده شود، عدم سجده بر آدم همچون ابلیس با کثرت عبادت برای ابد از بار

دهند که علم ودانش در تفکر عالم بود، نه آدم عابد. در حقیقت این آیات نشان می

 ی هستی دارد.ناب اسلامی، جایگاهی بنیادین در منظومه

 جایگاه علم در روایات اسلامی .6

علاوه برآیات قرآنی، روایات بسیاری از پیامبر و اهل بیت پیامبر به طریق تواتر در       

ای بر کسب دانش و تمجید فراوانی از کتب عامه و خاصه ذکر شده که تأکید ویژه

طالب دانش شده است. این دعوت و تأکید برآن و تمجید از طالب آن تابه آنجا پیش 

ن نماز و روزه و... برای مسلمانان باورمند، واجب اندوزی را هچمورفته است که دانش

قال ابوعبدالله: طلب العلم فرضیۀ علی »اند. اند و فراگیری علم را فرضیه شمردهدانسته

( با این تفاوت که این امر واجب دارای 127، ص 1: ج1362)المجلسی، « کل حال

ها آن این ویژگیشود. یکی از هاست که در دیگر واجبات یافت نمییک سری ویژگی
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است که در اسلام کسب دانش علاوه بر اینکه واجب است، محدویت جنسیتی ندارد و 

بر هرزن ومرد مسلمان واجب است که دانش را بجویند وآن را فراگیرند رسول 

(. این در 117)همان، « طلبُ العلمِ فریضۀً علی کُل مُسلمٍ وَ مُسلمۀً»الله)ص( فرمود: 

ز واجبات همچون)جهاد(محدودیت جنسیتی دارند. چنانکه حالی است که برخی ا

شود؛ ویژگی جهاد بر مردان واجب است، اما بر زنان تنها در شرایط خاص واجب می

دیگری که علم در اسلام دارد آن است که کسب دانش را محدود به زمان خاصی 

د: نکرده است. به عبارتی کسب دانش محدویت زمانی ندارد. رسول خدا)ص( فرمو

)همان( حال آنکه برخی از واجبات همانند حج «( اطلب العلم من المهد الی اللحد»

ی ماه رمضان محدویت زمانی دارند. دیگر ویژگی علم در اسلام آن است که وروزه

محدویت مکانی ندارند. برخلاف کلیسا که ارباب کلیسا، چهار دیواری واتیکان را مرکز 

نماید، علم را در هر کجا که به پیروانش توصیه می پنداشتند؛ اسلاممعرفت بشری می

باشد فراگیرند، اسلام فراگیری علم را محدود به مکان خاصی ننموده است. رسول الله 

)همان، « و لو بالصین فانّ طلب العلم فریضه علی کل مسلم اطللبوا العلم»)ص(فرمود: 

« ومن یأخذها حیث وَجَدَهاالحکمهً ضالهً الم»( یا در روایتی دیگر فرمود:: 180، 1ج

( این در حالی است که برخی از واجبات همچون حج و نماز باید در 105، 2)همان، ج

مکان خاصی صورت گیرند،اهمیت کسب دانش در دیگر مکانها تا بدانجاست که بعد 

شود که مسلمان باورمند از طلب آن مسافت،مشقت سفر و خطر جانی مانع آن نمی

لوعلم الناس ما فی العلم لطَلبوه و لو بسفک المهج و »دق)ع(: دست بکشد. امام صا

( دیگر ویژگی علم در نگاه اسلام آن است که کسب 177، 1)همان،ج« خوض اللجج

خواهد باشد، چه مسلمان، دانش محدودیتی از جانب معلم نیز ندارد، معلم هر که می

روانش دستور داده است چه ملحد و مشرک و منافق باشد، تفاوتی ندارد. اسلام به پی

علی)ع( فرمود: » که علم را از هر کسی با هر آیین و مرامی که دارند، فراگیرند. 

تأکید برکسب شاید این همه«. الحکمه ضاله المؤمن فخذالحکمه و لومن أَهل النفاق»

این باشد که اسلام علم را در رأس همه خیرات و خوبیها می داند. دانش به خاطر
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( چنانکه پیروانش را تشویق و ترغیب می 175، 77)همان، ج« الخیر کلهالعلم رأس »

ورزو جویای علم در غیر این صورت زندگی کند که یا عالم و دانشمند باشند یا دانش

داند و نهایت میاند. اسلام ظرفیت وجود آدمی را در کسب علم و دانش بیرا باخته

کُل وعاء یضیق بما جعل «ام علی )ع(: شمارد. امظرف دانش آدمی را سیری ناپذیر می

( از نظرگاه اسلام 196، حکمت/1374نهج البلاغه، «)فیه الاوعاء العلم فانه یتسع

ای از علوم، تبحری پیدا کند، چه به آن عمل کند یا نکند، نفس هرکسی در هر رشته

کسب دانش در نزد خداوند بر هزار رکعت نماز خالصانه برتری دارد. این تمجید 

ابدانجا پیش می رود که اگر کسی به قصد کسب دانش از خانه بیرون زند، ملائکه ی ت

قال »الهی پرهای خود را با رضایت بر زیر پایش پهن می کنند و او را گرامی می دارند

«. رسول الله)ص(: ان الملائکه لتضع اجنحتها لطالب العلم حتی یطاعلیها رضا به

 (177، 1)المجلسی، ج

ی محوری در اسلام، گفتمانی بنیادین است، علم در اسلام از جملهمگفتمان عل-10

آید که این همه دعوت به علم و تمجید از واجبات است. حال این سوال پیش می

طالب علم در اسلام، مقصود چه علمی است؟.عالمان دین هر کدام از ظن خود یار آن 

دانسته، فیلسوف، فلسفه اش شده و آن را به سوی خود کشانده، فقیه آن را علم فقه 

خوانده، عارف عرفانش نامیده، متکلم، علم کلامش پنداشته، مفسر، علم تفسیرش 

های ی علم، متفاوت با این دیدگاهبرشمرده. حال آنکه گفتمان قرآنی و روایی درباره

باشد، باتوجه به آیات و روایات پیشین، علمی که اسلام بدان دعوت انحصارطلبانه می

ی علوم در همه است، نفس دانایی و دانستن است که شامل همه« نفس علم»د، کنمی

ی آیات و روایات را که بر شمردیم، باشد؛ زیرا اول اینکه همههای مختلف میرشته

بدون قید ذکر  "الحکمه"و"العلم"هایی همچوناشارت به علم خاصی ندارند؛ واژه

طلق علم. دوم اینکه دعوت به کسب اند که این خود دلیلی است بر دعوت به مشده

های دوردستی همچون علم از مشرکان و کفار و منافقان و دستیابی بدان در سرزمین
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چین که مهد ادیان الهی نبوده، نشان از آن دارد که این دعوت تنها منحصر به کسب 

علوم خاص دینی نیست؛ بلکه دعوت به نفس علم است. علومی همانند تفسیر قرآن، 

، فقه و کلام اسلامی چه ارتباطی با کفار و مشرکین دارد. سوم اینکه آیاتی که عرفان

در قرآن از علم تمجید نموده، تمجید از نفس علم و دانایی نموده است همانند این آیه 

( قرآن با 9زمر/«)الذین لا یعلمون هل یستوی الذین یعلمون و»فرماید: شریفه که می

ن امر مهم دارد که نفس دانایی با نفس نادانی برابر اشارت به ای« مفعول به»حذف 

نیستند. این آیه که با اسلوبی استفهامی بیان شده، پاسخ را به فطرت آدمی واگذار 

آید، دانایی و علم را مقید به علومی خاص نموده است و آنچه از سیاق آیه بدست می

علماء و دانشمندان ای دیگر، مقام خشیت را خاص ننموده است. قرآن کریم در آیه

(. ذکر )ال( استغراق 28فاطر/«)انما یخشی الله من عباده العلماء»فرماید: دانسته و می

دهد که هر عالمی و هر دانشمندی امکان رسیدن به نشان می« العلماء»جنس در 

مقام خشیت الهی را دارد مقامی که مبنای آن علم و آگاهی و معرفت است.چهارم 

های طبیعی اری در قرآن ذکر شده که انسان را به تفکر در پدیدهشماینکه:آیات بی

               شناسی،هایی که موضوع علوم تجربی همچون ستارهکند پدیدهدعوت می

شناسی و غیره هستند قرآن کریم بر خلاف انجیل آدمی را تنها متوجه جهان زیست

الم أنفسی آدمی را به تفکر و کند؛ بلکه در کنار دعوت به عدرون و عالم انفسی نمی

سنربهم ایتنا فی الافاق و فی انفسهم »کند. تأمل در عوالم آفاقی و بیرونی رهنمون می

(. نتیجه آنکه این همه دعوت به علم و تمجید از 53فصلت/«)حتی یتبین لهم انه الحق

 آن در اسلام ، دعوت به نفس علم و به عبارتی دعوت به هر علمی است که آدمی می

زند وآن را بدان مقید تواند آن را بدست آورد لکن تنها قیدی که اسلام به علم می

-ی همام در وصف پارسیان میبودن است حضرت امیر)ع( در خطبه« مفید»کندمی

 (445: 1373نهج البلاغه،«)و وَقفَوا اسماعهم علی العلم النافع لهم»فرماید: 
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باشد؛ زیرا علم به حکمت نمیاسلام، بی علت مقید نمودن علم به نافع بودن در     

دهد و اگر چیزی نباشد که به علم جهت صحیح بدهد، به ظلم و ستم انسان قدرت می

شود در شود و این قدرت که منشا آن علم می باشد، چراغی میبر دیگران کشیده می

گرای بشری منهای اخلاق و دین خود گواه دست نااهل. تاریخ چند قرن اخیر علم

روشنی بر استعمار و استحمار دیگر ملت ها بدست صاحبان علم بی اخلاق است، 

دهد؛ اسلام علاوه بر اینکه به کسب نفس علم دعوت می کند، بدان جهت نیز می

ی بشری قرار گیرد و به تبع آن باعث پیشرفت و توسعه جهتی که در خدمت جامعه

م نماید، زندگی دنیوی را سامان ی عدالت را در میان افراد جامعه فراهشده، زمینه

دهد. زیرا با سامان یافتن زندگی دنیوی است که حیات اخروی سامان می یابد. 

تا این که « الدنیا مزرعه الاخره»چنانکه در روایات نیز بر این موضوع تاکید شده است: 

های حیات اخروی کشتزار دنیوی با آب حیات علم سیراب نشود و شکوفا نگردد، میوه

 ه بار ننشینند.ب

 گیری نتیجه .7

یابیم که اسلام برخلاف مسیحیت، دینی با توجه به مباحث پیش گفته، درمی     

گیرد، است که ذاتاً در تقابل با علم و دانش و به تبع آن توسعه و پیشرفت قرار نمی

 گیرد؛ بلکه حیات و استمرار آن براسلام نه تنها در تقابل با علم و دانش قرار نمی

بنیان علم ودانش استوار است. لکن نکتۀ مهمی که باید بدان توجه شود، آن است که 

های سطحی از اسلام و ارائه قرائتی دگم، محدود و متحجرانه از آن، و محدود برداشت

نمودن علم به علومی خاص نه تنها با مبانی ناب اسلامی ناسازگار است؛ بلکه باعث 

مع اسلامی شده، آنان را نیازمند و محتاج دیگر ملل تحجر و رکود و عقب ماندگی جوا

می کند و در نهایت اسلام را متهم به تحجر و ضدیت با علم و دانش می نماید. چنین 

گریزی گریزی در جوامع اسلامی شده ؛آنان را به دامان دینرویکردی خود باعث دین

باوران علم در میان دینی تقابل دین و ی پیدایش نظریهپرتاب کرده و با ایجاد زمینه
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باشد و هم پای با زمانه به کند که اسلام دینی مترقی نمیاین ذهنیت را ایجاد می

رود و همچون مسیحیت قرون وسطی مانع پیشرفت و توسعه و رفاه جامعه پیش نمی

ی دینی برای اینکه به پیشرفت و توسعه و رفاه دست یابند، شود. پس افراد جامعهمی

ی زندگی فردی رانده و آن را امری صرفاً باطنی با ارند که دین را به حاشیهای ندچاره

-نگری و برداشتیک سری مراسم خاص مذهبی بدانند. باید توجه داشت که سطحی

ترین آفتی است که در عصر کنونی که آن را عصر های دگم و بسته از دین بزرگ

اسلامی را تهدید می کند. بنابر این، ی می نامند، اسلام و جامعهگراییعقلانیت و علم

گونه گونه از دین پرهیز نمود. اسلام را آنهای سطحی و أشعریباید به جد از برداشت

 های عصرنوین به نسل جدید معرفی کرد.باشد با اقتضاءات و نیازمندیکه می
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Abstract 

The discussion of Resurrection is one of doctrinal discussions proposed in 

many Surehssurahs. One of these surehs surahs is Surah” Naba” in which 

verses 1 to 5 recite “raising a question” by the deniers of the resurrection 

Resurrection and verses 6 to 16 have been introduced to response to 

answer this question as “the causes "pieces of evidence for being the 

existence of Resurrection”. Also, the versus 17 to 20 are about “the quality 

of occurring Resurrection Day occurrence”. This writing aimed to consider 

the recent case by responding to this question: “What is the analysis of the 

quality of occurring Resurrection Day occurrence in verses 17 to 20 of 

Surah Naba?”. This research was conducted according to thorough 

analysis a descriptive analysis approach and by using library sources. The 

findings of the research showed that in these versus had have indicated 

referred to three cases about the quality of occurring Resurrection Day 

occurrence. These cases involved following instances:” to be gathered 

“gathering of all of human beings easily and to see the results of their 

actions”, “the rise of true beliefs and good components,” and “the 

humiliation of beliefs and the practices considered good by human beings. 
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